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 شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی : 

 

 

 

     ۴۷۳غزل                                                                                    

 

 آمدی و من از خود به درشدم از در در

 

 گویی کز این جهان به جهان دگر شدم

 دوستدهدز گوشم به راه تاکه خبرمی

 

 ر شدمـخب د و من بیــصاحب خبر بیام

 ابـش آفتـپی دم م اوفتاده ب  ــچون شبن

 

 برشدم 1وقی  مهرم به جان رسید و به ع  

 اقـــش مگرم درد اشتیـــم ببینمــگفت

 

 اق تر شدمــشود بدیدم و مشتساکن 

 تـقوت رفتن به پیش دوسدستم نداد

 

 شدمچندی به پای رفتم وچندی به سر

 ومـــش بشنـم و گفتنـش ببینـتا رفتن

 

 به سر همه سمع و بصر شدماز پای تا

 چگونه توانم نگاه داشتمن چشم ازاو

 

 دمــــــدیده ور ش  ل نظر به دیدن اوکاو  

 و یک زمان یک روز  از وفای تو  بیزارم 

 

 شدمخرسنداگر مجموع اگر نشستم و

 د منـبه صی یات نبودــخود التف او را 

 

 د نظر شدمـر کمنــن اسیــمن خویشت

 کردروی سرخ تو سعدی كه زرد گویند

 

 اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم

http://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh374/

